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هم‌دوره بودید؟
مــن کیانــوش عیــاری را می‌شــناختم؛ او در آن دوران بــا گــروه 
خودش به ساخت فیلم‌های کوتاه مشغول بود و فعالیت‌هایش 
در حوزه ســینما کم‌کم شناخته شــد. این آشــنایی و هم‌ دوره 
بودن بــا هنرمندانی مثل او تجربه ارزشــمندی بــرای من بود و 

نگاه من به مسیر حرفه‌ای هنر را شکل داد.

آیا به ساخت فیلم کوتاه در سینمای جوان علاقه‌ای داشتید؟
در آن دوران در اهواز علاقه‌ای به ساخت فیلم کوتاه نداشتم، 
اما وقتی به تهران آمــدم، فرصتی پیش آمد و فیلم کوتاهی به 
نام »عذاب الیم« ســاختم. فیلم‌برداری این اثر در شــهر اهواز 
انجام شد و تجربه ساخت آن برایم بسیار آموزنده و متفاوت با 

فعالیت‌های تئاتری بود. 

آیا بــرای این کــه از مخالفت‌های پدرتــان دور باشــید به تهران 
آمدید؟

نه، بعد از گرفتن دیپلم برای شرکت در کنکور به تهران آمدم و 
در مدرسه‌ی عالی ترجمه در رشته‌ی زبان انگلیسی قبول شدم. 
در آن دوران که اوج خفقان و محدودیت‌های رژیم پهلوی بود، 

شرایط سختی پیش آمد و مجبور شدم کشور را ترک کنم.

یعنی اهل فعالیت‌های سیاسی بودید؟
نه بــه آن صــورت؛ البته همیشــه طبعــی کنجــکاو و تحلیل‌گرا 
داشــتم، به قول معــروف کلــه‌ام »بوی قرمه‌ســبزی« مــی‌داد. 

)با خنده(

آیا چپ بودید؟
 خیلی چپ چپ هم نبودم.

روشنفکرهای آن دوران اغلبشان چپ بودند...
شاید، ولی من روشنفکر نیستم. )با خنده(

با توجه به علاقه‌تان به هنر چرا برای ورود به دانشگاه در رشته 
هنری کنکور ندادید؟

بعد از گرفتن دیپلم در رشته بازرگانی و در زمان اعلام برگزاری 
کنکور، برخی رشته‌ها اجازه شرکت داشــتند و رشته بازرگانی 
جــزو آن‌هــا نبــود. نامــه‌ای بــه دکتــر فــروغ، رئیس دانشــکده 
هنرهای دراماتیک نوشــتم و پرســیدم چرا رشــته من با توجه 
به اینکه بازرگانی اســت هر ســال جزو رشــته‌های مجــاز برای 
شرکت در کنکور نیست و دلیلش چیست؟ همچنین پرسیدم 
چرا رشــته‌ای مانند خانه‌داری این امــکان را دارد ولی بازرگانی 
نــدارد؟ نمی‌دانم بــه خاطر نامــه‌ی من بــود یا نه، همان ســال 
رشته بازرگانی هم جزو رشته‌های مجاز شد، اما به علتی در روز 

برگزاری کنکور نتوانستم شرکت کنم.

چگونه برای آموزش رفتید آناهیتا؟
من عضو گــروه تئاتری به سرپرســتی مهین اســکویی شــدم. 
دوستی داشــتم که مرا به ایشــان معرفی کرد. اسکویی قصد 
اجرای نمایشــی به نام »اعماق« را داشــت و من هم با ایشــان 
همکاری کردم. شیوه کاری مهین اسکویی در حین تمرینات 
همراه با آمــوزش بــود و همین باعث شــد تجربه ارزشــمندی 
کسب کنم. در این نمایش نقش »مدوف« را بازی کردم و اجرا 
در دانشکده هنرهای زیبا روی صحنه رفت. پس از آن، نمایش 
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از دهه‌ی چهل و ســال‌های آغازین کار هنری‌تان شروع کنیم. 
معمولاً علاقه‌ی افراد به هنــر از همــان دوران نوجوانی و حتی 
دوران مدرسه شکل می‌گیرد. برای شما چه نقطه‌ی عزیمتی 
وجود داشت که حس کردید می‌توانید وارد این مسیر شوید؟

در دوران مدرسه همیشــه انشــاء‌نویس خوبی بودم و همین 
موضوع برایم تبدیل به نقطه‌ی اتکایی شد. وقتی جلسه‌های 
اولیــاء و مربیــان برگــزار می‌شــد، تقریبــاً همیشــه مــن را برای 
خواندن انشاء انتخاب می‌کردند. همین تجربه‌های ساده اما 
تکرارشونده باعث شــد کم‌کم با جمعیت، سن و صحنه آشنا 
شــوم و اعتمادبه‌نفســم شــکل بگیرد. یادم هســت در دوران 
دبستان، اداره‌ی فرهنگ امتحانی ویژه درباره‌ی دکلمه‌ی شعر 
برگزار کرد. من در آن شرکت کردم و رتبه‌ی خوبی به‌دست آوردم 
که برایم بســیار دلگرم‌کننده بود. بعدها در دوران دبیرســتان 
جذب کار در روزنامه‌ی دیواری و مجله شدم و به تدریج از یک 
همکار ساده به جایگاه دبیر تحریریه رسیدم. این مسیر باعث 
شد کم‌کم با دنیای فرهنگ و هنر و فضای عمومی آشنا شوم 

و انگیزه‌ی بیشتری برای ورود به فعالیت‌های هنری پیدا کنم.

در دبیرستان در چه رشته‌ای تحصیل کردید؟
در دبیرســتان در رشــته‌ی ادبی تحصیل کردم و تمام تلاشــم 
بر مبنای علاقــه به ادبیات و نوشــتن بــود. با این حــال، پس از 
پایان تحصیل، توانستم دیپلم بازرگانی خود را از شرکت نفت 
دریافت کنم که این مسیر به من امکان داد بعداً در شغل‌های 
حرفه‌ای مرتبط با حسابداری نیز فعالیت کنم. بنابراین می‌توان 
گفت مســیر آموزشــی من دو شــاخه داشــت؛ یکــی علاقه به 
ادبیات و فعالیت‌های فرهنگی و یکی آماده‌سازی برای مسیر 

شغلی و حرفه‌ای.

پدرتان چه شــغلی داشــت و چقدر در انتخاب مسیرتان تأثیر 
گذاشت؟

پدرم کاســب بــود و آدمــی متشــرع و دینــدار بــود. او همزمان 
اذان‌گوی مســجد هم بود و بــا فعالیت‌های هنری مــا چندان 
موافق نبود، به‌ خصوص وقتی پای نمایش و اجرای تئاتر وسط 
می‌آمد. با ایــن حال، حمایت ضمنــی خانواده و تــاش خودم 
باعث شــد بتوانم فعالیت‌های هنری‌ام را ادامه دهم و مسیر 

خودم را پیدا کنم.

چقدر اهل سینما رفتن و فعالیت هنری بودید و مسیر ورودتان 
به گروه‌های تئاتری چگونه شکل گرفت؟

در دوران تحصیلم در دبیرستان سعدی، همزمان با فعالیت 
در روزنامه‌نگاری، جذب گروه تئاتر شدم و خیلی زود توانستم 
خودم را در این عرصه به‌صورت حرفه‌ای تثبیت کنم. کارگردان 
حرفه‌ای، یوســف ایروانی، از من دعوت کرد تــا به گروه تئاتری 
ایشان بپیوندم؛ گروهی که برای باشــگاه وزارت نفت نمایش 
و برنامه‌های هنری اجــرا می‌کرد. در همان دوران، در مدرســه 
وزارت نفت هم اقدام به تشــکیل گروه تئاتری خــودم کردم و 
به ‌طور مداوم نمایش اجرا می‌کردیم. پس از پایان تحصیلات، 
وارد مذاکره با باشگاه‌های مختلف وزارت نفت شدم و تئاترهای 
خودم را در باشگاه قایقرانی وزارت نفت روی صحنه بردم. این 
مســیر تجربه‌های ارزشــمندی برایــم فراهم کــرد و بــه تدریج 

پایه‌های فعالیت حرفه‌ای‌ام در هنر شکل گرفت.

در آن ســال‌ها با چه هنرمندانی که بعدها به شهرت رسیدند 

کافه خاطره صبا؛ 
گفت‌وگو با 

فرید سجادحسینی 
نویسنده، کارگردان و 

بازیگر 

در تاریخ سینمای ایران، خانواده‌هایی وجود دارند که گویی هنر در رگ‌هایشان جریان دارد. از برادران  احمد محمد اسماعیلی
مجتهدی گرفته تا خانواده داودنژاد و خاندان کیانیان، همگی نمونه‌هایی از پیوند خانوادگی با هنر هستند. در این گفت‌وگو

میان، یکی از پرشمارترین و فعال‌ترین این خاندان‌ها، خانواده سجادی‌حسینی است؛ نسلی که علاقه و گرایش به هنر 
در تمام شاخه‌های آن از تئاتر و سینما تا تلویزیون در میانشان دیده می‌شود. فرید سجادی‌حسینی، یکی از چهره‌های مهم این خانواده، از دهه چهل قدم به 

عرصه حرفه‌ای گذاشت و در طول بیش از پنج دهه فعالیت، هم در مقام بازیگر و هم کارگردان، حضوری چشمگیر داشته است. او در برخی از بهترین آثار سینما، 
تلویزیون و تئاتر نقش‌آفرینی کرده و سریال‌سازی را نیز با موفقیت تجربه کرده است. مخاطبان هنوز نقش‌آفرینی به ‌یادماندنی او در نقش منفی فیلم 
»فروشنده« ساخته اصغر فرهادی را فراموش نکرده‌اند؛ حضوری که به‌ نوعی امضای بازیگری او شد. از آثار شاخصی که فرید سجادی‌حسینی در 
آن‌ها حضور داشته می‌توان به »ترن«، »مغزهای کوچک زنگ‌زده«، »مهرآباد« و »شبی که ماه کامل شد« اشاره کرد؛ آثاری که هرکدام بخشی 
از مسیر پرفراز و نشیب او را روایت می‌کنند. گفت‌وگوی پیش‌رو مروری است بر بیش از پنج دهه فعالیت این هنرمند، از خاطرات آغازین تا 

تجربه‌های تازه و فرصتی برای بازخوانی مسیری که او با عشق به هنر طی کرده است.


